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فیلم فجر

نقدی بر مستند «پیرمرد و دریا»
نوستالژیِ ایثار

مسرور از اثر، قلم راه می دهد به شور بَصَر و آنچه  �
دیده و دریافت کــرده و حس خوبی که پذیرفته؛ اما 
این شــعف نه حاصل باروکِ در هلند و نه شــمعی 
اســت که «گورچاکف» به دســت دارد. انبساط قلم 
معلول تلاشــی اســت که صاحب اثر به دو چشــم 
پذیرفته و قدم به کوره راهی گذاشته بس غریب، بس 
غم بار و بس عاشقانه و ازاین روی، تماشای «پیرمرد و 
دریا» - که چندان هم قوی نیست- لذت بخش است.
مونتاژ صحنه ای از «نوستالژیا»، به فعلِ ترجمه گرها 
اشــاره دارد؛ مانند «آندری گورچاکف» که شــمعی 
روشــن را به قصد رســتن خود و رستگاری جهان، از 
ســویی به سوی دیگر می برد و اســتعاره ای است از 
آنها که کورسوی امیدی به نشر دارند و شمع کوچک 
ادبیــات را– به هر مشــغله ای که هســت- روشــن 
نــگاه داشــته اند و پهلو می زند به کیــش مترجمان 
بــزرگ؛ ایثارگری. در همین راســتا حضور «کاســپار 
هاوزر» - به عنوان شــخصی که در تلاش برای بیان 
حرف هایش، «زبان» را می جوید- فعل ترجمه را به 
معرض نمایــش می گذارد؛ چونان «پــل ریکور» که 
هر انســان را به مثابه یک مترجم در نظر می گیرد که 
ارتبــاط با دیگری و تلاش برای بیــان احوالات، خود 
نیز نوعــی ترجمه اســت (و در فیلم به آن اشــاره 
شــده)؛ اما آنچه موجــب گلایه می شــود در وهله 
نخســت، ابتربودن فیلم و دوم، پراکنده گویی هاست. 
ابتر اســت چون فیلم درباره تاریخ ترجمه اســت در 
ایران اما ســاعتی بیش نیست و نمی بینیم مترجمان 
بزرگ دیگر را و نمی شــنویم رنجی کــه برده اند را و 
نمی یابیم عشــقی که موجب این ایثار می شــود را. 
گویی فیلم ســاز به نمایش مترجمان موردعلاقه اش 
بســنده کرده و اثری از دیگران – بــزرگان دیگر- در 
این مستند پراحســاس نیست. باید پذیرفت که ما در 
جامعــه ای زنده ایم که «اولیــس»اش هنوز ترجمه 
نشده و «بوکوفسکی»اش کاشف به عمل آمده که پر 
از ایراد اســت و چه رمان ها که هنوز رنگ ترجمه به 
خود ندیده، ولی ریش ســفیدانِ تألیفی اش که تحجر 
را روشنفکری برمی شــمارند- نگران از رقابت میان 
تألیــف و ترجمه- روزه ســکوت می گیرند به هنگام 
انتشــار ترجمه ای از نویســنده ای فرنگی و ازاین روی 
مترجم یکه و تنهاســت و نه دنیا را دارد، نه آخرت؛ 
بنابرایــن عجیب اســت وقتی مســتندی روانه پرده 
می شــود چنان پرعاطفه، پــرذوق، فضادار اما اندک، 
ناچیــز و حتــی ناقص؛ یعنی جــای درد و رنجی که 
مترجم متحمل می شود در مستندی که حول تاریخ 
ترجمــه می گردد، به شــدت خالی اســت و به جای 
آن ســؤالاتی بس ســاده انگارانه از مثلا بزرگی مانند 
«دریابندری» پرســیده می شود: چه شد که «یک گل 
ســرخ برای امیلی» را ترجمه کردیــد؟ و از آن طرف 
مترجم پاســخی سرراســت، اما بی کارکرد می دهد: 
طوری نشــد! در صورتــی که اصل مطلب اشــکی 
اســت که در نیمه هــای اثر از چشــمان «جعفری» 
جاری می شــود، اما تدوین ســهل انگارانه، بی خیالِ 
دوربین تلاشــگر و خــوش ذوق شــده و به راحتی از 
سوژه ای چنان مهم می گذرد و مخاطب به درونیات 
مؤســس انتشــارات امیرکبیر ورود پیــدا نمی کند و 
چه بســا به درونیات هیچ یک از آنان، ضمن آنکه در 
این اثر بســیاری هستند که حضورشــان چندان هم 
مهم نیست و بسیاری که نیستند، انگار که فیلم چیز 
بزرگی کــم دارد و به همین ســبب «پیرمرد و دریا» 
فیلم ناقصی است. تنها از میان آن جمع غایب، یک 
سؤال شــخصی دارم: «منوچهر بدیعی» - آن ستون 
اســتوار ترجمه- کجاســت در این مســتند؟ و البته 
خیلی ها بودند که کاش نبودند و فیلم این قدر شلوغ 
جلــوه نمی کرد: «مراد و مریــد» - اتفاقا در یک قاب 
و جوان ترها که هرچند بااســتعداد و خوش طبع اما 
تنگ کــرده بودند جای قدیمی ترهــا را و فیلم بیش 
از حــد پرازدحام بود. شــاید حضور همــان چند یار 
دیرین ترجمه؛ «کاشــیگر»، «دریابندری»، «آذرنوش» 
و چند نفر دیگر برای این مســتند یک ســاعته کافی 
بود که این قدر فیلم ســازِ تشنه ماجراجویی به دنبال 
حرف هــای متعــدد – در لحظاتــی- تغییر موضوع 
نمــی داد؛ مثلا یــک جاهایی فیلم مــی رود در بطن 
آبادان که به نظر می رســد در یک مستند یک ساعته 
این حجــم از توجه برای آبادانــی چنان مهم در آن 
ســال ها، جایز نیست. فیلم هایی از «منوچهر طیاب»، 
«خسرو سینایی» و بعد «گلستان» و به تبع توضیحاتی 
دربــاره اتفاقاتی کــه در آبادان افتاده لحــن فیلم را 
مغشوش کرده است و ناگفته نیز نماند که بخش های 
مربوط بــه «دریابندری» آن قدر تأثیرگذار اســت -  و 
پیداســت که دوربین نیز فریفته این سوژه ناب شده- 
که ممکن اســت مخاطب درباره موضــوع فیلم به 
اشــتباه بیفتد و چه بســا از برابریِ زمــان حرف های 
«دریابندری» و ســایرین، اندوهگین شود و این یعنی 
هرکــدام از بخش های اثر آن قــدر ناگفته ها دارند که 
وظیفه فیلم ساز بیش از حد سخت بوده و قدم در راه 
دشواری گذاشــته و این به خودی خود، قابل تحسین 
است، ولی متأســفانه این تلاش به بار ننشسته؛ مثلا 
«مدیــا کاشــیگرِ» مرحوم آن قدر حرف های درســتی 
می زند – و آن قدر باســواد جلوه می کند- که بسیاری 
مانند من دوست داشتیم بماند و بیشتر بگوید و دریغ 
که دیگر نیســت و این افسوســی برای فیلم ســاز نیز 
هســت. با تمام اینها، «پیرمــرد و دریا» لحظاتی دارد 
دلنشــین؛ با تمامِ کوچک بودنــش و همین برای یک 
تجربه، یک مســتند ایرانی کافی است و از سرِ اغلب 

اِکرانی های «هنر و تجربه» هم زیاد است.

نقد جشنواره

سال پانزدهم    شماره 3128 هنرشنبه   ا اردیبهشت 1397

سی و ششمین جشنواره  گروه هنر: 
جهانــی فیلم فجر شــامگاه ۲۹ 
فروردین با نمایش فیلم «آنسوی 
ابر ها»، ســاخته مجیــد مجیدی، 
به  صــورت رســمی آغاز شــد و 
نخســتین روز جشنواره، پنجشنبه 
۳۰ فروردیــن، بــا حضــور مردم 

برگزار شد. 
 ۲۹ چهارشــنبه،   ۲۱ ســاعت 
فروردیــن، فیلم «آنســوی ابر ها» 
ســاخته مجید مجیدی در سینما 
فلســطین بــه  نمایــش درآمد و 
با اکــران این اثر، سی و ششــمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر رسما 

آغاز شد. 
پیش از نمایــش این فیلم در 
مراســمی کوتاه که با حضور رضا 
میرکریمــی، دبیر جشــنواره، رضا 
رئیس کاخ جشــنواره،  کیانیــان، 
محمــد صلواتی فــرد، قائم مقام 
معاون  اســفندیاری،  امیــر  دبیر، 
بین الملــل، حبیب رضایی، بازیگر 
سینما و ... برگزار شد، رضا کیانیان 

کیک تولد ۱۲۰ سالگی سینمای ایران را برید و برای 
سینمای ایران آرزوی پیشرفت کرد. 

پیــش از نمایــش جدید تریــن ســاخته مجید 
مجیدی، رضا کیانیان در یک سخنرانی کوتاه ضمن 
خوشــامدگویی به میهمانان ایرانــی و خارجی از 
زحمات رضا میرکریمی تشکر کرد و گفت: هر شب 
یک فیلم ایرانی در ســاعت ۲۱:۳۰ اکران می شــود 
و پــس از آن نوبــت به پخــش فیلم های خارجی 
می رسد. امسال فیلم های خیلی خوبی در جشنواره 
داریم و امیدوارم همان طور که امشــب ســالن پر 
شده، در شب های دیگر هم  چنین اتفاقی رخ دهد. 

تهیه کننده فیلم برگمان
تهیه کننده فیلــم «فانی و الکســاندر» اینگمار 
برگمان با اشــاره به حدود ۱۴ ســال فعالیتش در 
پارلمان فنلاند گفت: به طور شخصی نظرم با نظر 
دولت متفاوت اســت، اما کســی حق ندارد جلوی 

فیلم سازی مرا بگیرد. 
یورن دانــر ـ منتقد، تهیه کننده و بازیگر فنلاندی 
ـ در نشســت مطبوعاتی ای کــه صبح جمعه (۳۱ 
فروردین) در جشــنواره جهانی فیلم فجر با حضور 
اهالی رسانه و رضا میرکریمی و رضا کیانیان (دبیر 
و رئیس کاخ جشــنواره) برگزار شد، با اشاره ای به 
فعالیت هایــش در حــوزه ســینما و ادبیات گفت: 
به عنوان نویســنده ای که ۷۶ فیلــم دارم، می گویم 
که کارگردانی کار ســختی اســت. ساخت فیلم در 
اســکاندیناوی نیاز به بودجــه دارد و تأمین منابع 

مالی هم چندان آسان نیســت و من اگر بتوانم در 
آینده منابــع مالی لازم را برای ســاخت یک فیلم 

تأمین کنم، فیلمی خواهم ساخت. 
دانر یکی از علایقش را نقد سیاســت دانســت 
و گفــت: فیلم هایــی که ســاخته می شــوند باید 
در راســتای بیان تجربیات ملل آن کشــور باشــند. 
این گونه فیلم ها باعث کنار رفتن مرزهای میان افراد 
می شــوند؛ البته ســاخت این فیلم ها آسان نیست. 
ســاخت فیلم درباره ایرانی ها بســیار مهم است، 
همان طور که فیلم سازی درباره مردم اسکاندیناوی 

اهمیت دارد. 
این تهیه کننده ســینما درباره ســاخت فیلم در 
فنلاند توضیح داد: در این کشور مقداری از بودجه 
فیلم از طریق حمایت مالی مردم تأمین می شــود 
و بخشــی هم از طریق تلویزیون. اگر امید حمایت 
مالی وجود داشته باشد ما می توانیم فیلم بسازیم، 
امــا با  وجود ۱۰ میلیون نفــر جمعیت، امید به این 

حمایت مالی کمی دشوار است. 
تهیه کننده فیلم سینمایی «فانی و الکساندر» به 
کارگردانی برگمان درباره وسواس هایی که اینگمار 
برگمــان درباره طراحی صحنــه و لباس این فیلم 
داشــته اســت، گفت: زمانی که من تهیه کننده این 
فیلم شدم هیچ تهیه کننده ای حاضر به ساخت آن 
نشــده بود. من تهیه آن را پذیرفتم و یک سال زمان 
برد تا منابع مالی لازم برای ســاخت تأمین شــود؛ 
البتــه این فیلم دو نســخه تلویزیونی و ســینمایی 

دارد و نسخه سینمایی آن موفق به دریافت جایزه 
اسکار شد. آقای برگمان نسخه تلویزیونی را بیشتر 
دوست داشــت و من نســخه ســینمایی را بیشتر 
دوســت داشتم که این به ســلیقه و نگاه شخصی 

ما بازمی گشت. 
او بــا تأکید بر این نکته کــه به عنوان تهیه کننده 
حدود ۸۰ فیلم هیــچ گاه درباره محتوای اثر حرفی 
نزده و بیشــتر روی بودجه و برنامه تمرکز داشــته 
اســت، اظهار کــرد: برگمــان بســیار روی برنامه 

حساس و دقیق بود. 
او در پاسخ به پرسشــی درباره تبدیل فیلم های 
۳۵میلی متری بــه دیجیتال گفــت: در فنلاند ۹۷ 
درصــد از فیلم ها بــا حمایت دولت بــه دیجیتال 
تبدیل می شوند و این کار برای نگهداری از فیلم ها 
بســیار اهمیــت دارد. دانر در پایــان ضمن آرزوی 
موفقیت برای فیلم ســازان ایرانی گفت: امیدوارم 
که ایرانی ها با فیلم هایشان بتوانند فرهنگ و آزادی 

بیانشان را بیشتر بیان کنند. 
۱۰ فیلم در دانشکده ها

برنامه نمایش ۱۰ فیلم ســینمایی سی و ششمین 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در دانشکده سینما و 

تئاتر و دانشگاه صداوسیما اعلام شد. 
برنامــه نمایش فیلم های ســینمایی در بخش 
علمی و دانشگاهی سی وششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر در دانشــکده ســینما و تئاتر و دانشگاه 

صداوسیما اعلام شد. 

ســینمایی  فیلم هــای 
«داســتان یــک ازدواج» شــنبه؛ 
«معدن چــی»  اردیبهشــت،  اول 
یکشــنبه؛ ۲ اردیبهشــت، «سفر» 
دوشنبه؛ ۳ اردیبهشت، «جایی که 
سه شنبه؛  فرومی افتند»  ســایه ها 
«هم دلــی»  و  اردیبهشــت   ۴
چهارشــنبه؛ ۵ اردیبهشت ساعت 
۱۶ در دانشکده سینما و تئاتر روی 

پرده می روند. 
برنامــه نمایــش فیلم هــا در 
دانشگاه صداوسیما نیز از ساعت 
۱۶ شــروع می شــود و فیلم های 
اول  شــنبه؛  حمــص»  «بــاران 
اردیبهشــت، «غرش» یکشنبه؛ ۲ 
در  «روزی روزگاری  اردیبهشــت، 
اردیبهشت،   ۳ دوشــنبه؛  نوامبر» 
«مسیرها» سه شنبه؛ ۴ اردیبهشت 
ازدواج»  یــک  «داســتان  و 
در  اردیبهشــت   ۵ چهارشــنبه؛ 
اکــران  صداوســیما  دانشــگاه 

می شوند. 
شهاب اسفندیاری، مدیر علمی 
و دانشــگاهی سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر است. در این بخش نشســت ها و کارگاه های 
سینماگران داخلی و خارجی در ۷ دانشگاه تهران، 
امام صادق، علامه طباطبایی، صداوســیما، سوره، 

هنر و دانشکده سینما و تئاتر برگزار می شود. 
کودکان کار

جمعــی از کــودکان کار بــا حضور در ســینما 
برنامه هــای سی و ششــمین  میهمــان  فلســطین 

جشنواره جهانی فیلم فجر شدند. 
با هدف تــدارک برنامه های هنری برای کودکان 
کار، امسال در جشنواره جهانی فیلم فجر برنامه ای 
در بخش «زنگ هفتم» طراحی شــده که بر  اساس 
آن بچه های کار برای تماشــای فیلم های جشنواره 
به سینما فلسطین می روند. پنجشنبه، ۳۰ فروردین، 
در اولین روز از برگزاری سی و ششــمین جشــنواره 
جهانــی فیلم فجــر، جمعی از کــودکان کار برای 
تماشــای فیلم «۱۵۰ میلی گرم»، ســاخته امانوئل 
برکو، محصول کشــور فرانســه به سینما فلسطین 

رفتند. 
فیلــم «۱۵۰ میلی گــرم» داســتان یک پزشــک 
را روایــت می کند که در بیمارســتانی در برســت 
فرانســه، رابطه ای مستقیم بین مرگ مشکوک چند 
نفر و یک داروی معتبر کشــف می کند. او به تنهایی 
برای کشــف حقیقت می جنگد. برنامه های باشگاه 
جشــنواره جهانی فیلم فجر در ســینما فلسطین و 

پردیس چارسو برگزار می شوند. 

گروه هنــر: دومین کارگاه روبرتو پرپینیانی، تدوینگــر معروف، ایتالیایی با 
حضور نازنین مفخم و هایده صفی یاری، تدوینگران ایرانی و بابک کریمی 
بازیگر در سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، جمعه ۳۱ فروردین 

در سالن شماره ۱ پردیس چارسو برگزار شد. 
در ابتدای این جلســه نازنیــن مفخم با بیان اینکــه روبرتو پرپینیانی 
همان اندازه که یک تدوینگر شناخته شده، معلم بسیار خوبی هم است، 

گفت: «او سال هاست که در زمینه تدوین تدریس می کند». 
در ادامه روبرتو پرپینیانی با بیان اینکه از ۴۰ ســال پیش در مدرســه 
عالی ســینمای رم تدریس را آغاز کرده اســت، گفت: «من تجربه ای در 
زمینه تدریس نداشتم اما وقتی پیشنهاد تدریس به من داده شد، کنجکاو 
شــدم تا در این زمینه هــم فعالیت کنم و جز اینکه دانشــی که دارم را 

انتقال بدهم، بتوانم از دیگران و جوان تر ها هم چیزهایی یاد بگیرم». 
پرپینیانی تدریس را زمینه ســاز بستر گفت وگو و انتقال حس و دانش 
دانســت و ادامه داد: «اگر هر کســی تنها در قالب یک کار بماند، بســیار 
ســفت و سخت می شود اما من با این کار نه تنها خیلی چیزها یاد گرفتم 

که دوستان زیادی هم پیدا کردم». 
او ادامــه داد: «خیلی وقت ها جوان ها از من می پرســند چه کار باید 
بکنیم تا کارمان خوب شــود و من جواب می دهــم باید خودتان را آزاد 
بگذاریــد تا راهتــان را پیدا کنید و بعد از این مرحله اســت که تاره وارد 

بحث درباره کاری که باید بکنند، می شویم». 
این تدوینگر که با اورسن ولز، کارگردان مطرح جهان همکاری داشته، 

در تعریف تدوین بیان کرد: «تدوین، دادوســتد با کسی است که در سینما 
به او نام کارگردان را می دهیم و زمانی که زبان و راه مشترک با او را پیدا 

می کنیم، نتیجه بسیار زیبا می شود». 
پرپینیانــی خود را علاقه مند به فرم های مختلــف بیانی معرفی کرد 
و از فعالیت هایــش برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشــی در این 

زمینه خبر داد. 
ایــن تدوینگــر ایتالیایی چالــش خلاقانه را عنصری مهــم در تدوین 
حرفه ای برشــمرد و گفت: «به عنوان یک تدوینگر باید برداشــت خاص 

خودتان از مســئولیت و حســی را که می خواهید انتقال دهید، داشــته 
باشید». 

پرپینیانــی درباره روندی کــه برای یادگیری تدوین طی کرده اســت، 
گفت: «من زیر نگاه ســخت و صبور اورسن ولز تدوین را یاد گرفتم و بعد 
با برناردو برتولوچی آشــنا شدم که هم ســن و سال من بود. او برخلاف 
اورسن ولز مدام می خواســت قاعده های فرمی سینما را بشکند و دنبال 
جریان های نو برود و مدام به من می گفت باید جســارت کنیم، جسارت 

کنیم، جسارت کنیم». 
نازنین مفخم هم در ادامه با اشــاره به این مطلب که نباید از روایت 
در تدوین غفلت کنیم، گفت: «تدوینگر باید قصه زیاد بخواند، روایت های 
گوناگون را بشــنود تــا جایی کــه در او این موضوع نهادینه شــود و در 

انسجام دادن روایت دچار مشکل نشود». 
مفخم داشتن دیدگاه سیاسی و اجتماعی را یکی دیگر از شاخصه های 
لازم بــرای تدوین یک فیلم برشــمرد و ادامه داد: «شــما به عنوان یک 
تدوینگر باید نگاه اجتماعی و سیاسی داشته باشید وگرنه کاری که انجام 
می دهید، هدفمند نیســت و بیننده را که آمده تا با دیدگاه شــما و نحوه 

تفکرتان درباره این موضوع آشنا شود، سردرگم می کنید».
هایــده صفی یاری هم جســت وجوی صرف منطــق را در تدوین راه 
خطایی دانســت و گفت: «تنها نباید به دنبال دودوتا چهارتاکردن باشید، 
گاه لازم اســت احساس خودتان را دنبال کنید و برای همین باید حس و 

شناخت زیبایی شناسی تان را تقویت کنید». 

و ســرانجام ناقــوس سي وششــمین جشــنواره 
بین المللي فیلم فجر به صدا درآمد. بدون شك آغاز 
فصلي جدید اســت؛ فصلي کــه از جهات مختلف 
بر ســینماي ایران تأثیرگذار خواهــد بود؛ با توجه به 
اینکه مجموع فیلم هاي راه یافته به جشنواره، آخرین 
وضعیت فیلم ها و ســینماي ایــران را بازگو خواهند 
کــرد. بي شــك آوردن عرصه بین المللــي به داخل 
کشور در تقابل فرستادن آثار فرهنگي به خارج، گامي 
رو به جلوست، چراکه برگزاري چنین جشنواره هایي 
در داخل، فضاي بهتري را برای انتقال اندیشــه ها و 
اهداف فرهنگــي به دیگر کشــورها ایجاد مي کند و 
میهمانان خارجي ســفیراني خواهنــد بود براي این 
دیپلماســي فرهنگي که پیام ما را به جهان مخابره 

کنند.همچنین جشنواره مي تواند تصویري واقعي از 
فرهنگ و تمدن ایرانــي را ارائه دهد، در برابر تصویر 
عقب مانده و ساده انگارانه که ساخته تفکر آمریکایي 
اســت. جشــنواره بین المللي فیلم فجــر بي تردید 
فرصتي اســت براي ارائه توانایي هاي سینماي ایران 
براي مخاطبــان جهاني؛ ســینماي «کیارســتمي و 
نــادري و فرهادي» و... که از عمق زندگي مي گویند؛ 
سینمایي که ریشــه دار و مترقي است، نه سطحي و 
صرفا نمایشــي... و سال هاســت در دنیا به رسمیت 
شناخته شده است؛ سینمایي که داراي زباني خاص 
اســت؛ زباني متأثر از ریشه هاي فرهنگي ایران زمین، 
نه متأثــر از هالیوود یــا فرانســه... و نمونه اش آثار 
کیارستمي بزرگ، با آن نگاه انساني اش و داستان هاي 

اخلاقي ســاده اش که اهمیت شعر و شعور در ذهن 
هنرمنــد ایراني را به تصویر مي کشــد. بر همین مبنا 
جشــنواره اي جهاني باید حرفي جهاني داشته باشد 
و تصویري درســت از فرهنگمان را به دیگر کشورها 
ارائه دهد. به همین خاطر شــاید بتوان گفت کارکرد 
فرهنگي جشــنواره در این برهه از زمــان بر کارکرد 
اقتصــادي آن مي چربــد، چراکــه زبــان آن از نوع 
دیپلماســي فرهنگي است، نه اقتصادي و «سیدرضا 
میرکریمــي» با توجه به ســابقه مدیریتي و وجاهت 
ســینمایي شــاید بتواند جشــنواره را بــه اهدافش 
نزدیك تــر کند. مهم ترین معضل در زمینه ناتواني در 
پخش و اکران گسترده فیلم هاي ایراني در جهان، در 
شکل رابطه ایران و آمریکاست. سینماي هالیوود در 

تولید و ارائه فیلم، شیوه اي مختص به خود دارد که 
گیشه را تصاحب مي کند و این هژموني تنها مختص 
ایران نیست، بلکه حتي سینماگران مستقل آمریکایي 
نیز با چنین مســئله اي دســت به گریبانند. نکته دیگر 
پیش فرض هاي فرهنگي اســت که به نفع سینماي 
ایــران کار نمي کننــد و متأســفانه، غفلت مخاطب 
جهاني که مانع از شناخت ریشه هاي فرهنگي ایران 
اســت. این جشــنواره با تمام مختصاتش؛ از بخش 
زیتون هاي زخمي گرفته تا نشســت خبري میهمانان 
و پخش بولتن هاي روزانه بــه زبان هاي بین المللي 
مي توانــد به معرفي ســینماي اصیــل ایراني کمك 
شــایاني کند و پرچم فرهنگي این سرزمین را در برابر 

دیدگان مخاطب جهاني به اهتزاز درآورد.

على فرهمند

 محسن خیمه دوز

گزارشي از جشنواره بین المللي فیلم فجر

از کیك افتتاحیه تا کودکان کار

پرپینیانى: تدوین را از اورسن ولز آموختم

درباره سي وششمین جشنواره بین المللي فیلم فجر
از زیتون هاي زخمی تا دیپلماسی فرهنگی

پرستو زارعی

روزنگاشت جشنواره جهانی فیلم تهران 
اردیبهشت ۹۷

 عبرتي از تاریخ سیاسی

اســلُوو»(  «خانه  )یا  نویســندگان»  «خانه  مســتند 
کارگردان: تاراس تومنکو

۸۱ دقیقه - محصول کشور اوکراین. ۲۰۱۷
این مســتند درباره ســاخت یک مجتمع مسکونی  
است برای نویســندگان اوکراینی که در سال ۱۹۳۰، در 
خارکیف، به دســتور استالین ساخته شــد با نام خانه 
«اسلوو»، شــامل ۶۴ آپارتمان، یک ســالن غذاخوری، 
یــک اتاق آفتاب گیر (ســولاریوم) و چندیــن خدمتکار، 
کــه قرار بود خانه امنی باشــد برای آفرینشــگران آثار 
ادبیات، اما پــس از مدتی این خانــه به اصطلاح امن، 
تحت نظارت شــدید سیستم امنیتی اســتالین درآمد و 
نویسندگان به تدریج شناسایی شدند و تحت کنترل قرار 
گرفتند. از جمله کســانی مانند برتولت برشت، تئودور 
درایزر، برونو یاسنســکی و پاناییت ایســتراتی که برای 
شرکت در کنفرانس بین المللی «نویسندگان انقلابی» 
در ســال ۱۹۳۰ به خارکیف آمده  بودند.مســتند «خانه 
نویسندگان» به لحاظ فرم و پرداخت، دقیق و زیبا ساخته 
شده، به نحوی که بین اسناد آرشیوی و کشش دراماتیک 
وقایع، پیوند فنی و زیباشــناختی دیدنی ای برقرار شده 
و فیلم را شایســته چندباردیدن کرده است.این مستند 
می تواند عبرت خوبی باشــد از تاریخ سیاســی، به ویژه 
برای جوامع بســته ای که از نویسندگان و منتقدانشان 
هراس دارند. البته اگر عبرت گیرنده ای باقی مانده باشد.

فرازونشیب یک شرکت کوچک فیلم سازی - اثر : ژان 
لوک گدار

محصول فرانسه و سوئیس - ۱۹۸۶
این فیلم گدار مثل بقیه فیلم های او منحصربه فرد 
و ویژه اســت، هم در بین آثار گدار، هم در تاریخ سینما.
بــا آنکه گــدار تلویزیــون را عامل بلاهــت و حماقت 
می دانــد، اما ایــن اثر خــود را، هم در مدیــوم و قاب 
تلویزیونی ساخته، هم اینکه قبل از اکران در سینما، آن 
را در تلویزیون نمایش داده اســت و شاید همین مورد، 
طنز دیگری درباره رســانه تلویزیون باشد؛ اینکه کسی 
بخواهد از طریق این رســانه سطحی، سخنی جدی و 
اندیشــگون بیان کنــد و انتظار تأثیرگذاری هم داشــته 
باشد.فیلم، هم به لحاظ ســاختار روایی و هم به لحاظ 
مضمون و محتوا دیدنی  اســت و یکــی از بهترین آثار 
گدار است.فیلم، نقد فرایند تهیه کنندگی یک فیلم است 
وقتی تهیه کننده فاقد پشــتیبانی مالی درســت است.
نقش این تهیه کننده را هم بازیگر شــاخص فرانسوی، 
«ژان پیــر لئو»، بــازی می کند که میهمــان این دوره از 
جشــنواره جهانی فیلم تهران هم هســت.یک بخش 
جذاب فیلم سکانســی  اســت که خود گدار با یکی از 
فعالان سینمای فرانسه در مورد بودجه میلیون دلاری 
رومن پولانســکی حرف می زنند و می پرســند چرا باید 
این همه پول به یک کارگردان داده شــود برای ساخت 
یک فیلم و هر دو مدعی می شوند که اگر این پول را به 

ما بدهند با آن ۱۰ تا فیلم می سازیم، نه یکی.
مادر مخوف - کارگردان : آنا اوروشادزه - ۱۱۰ دقیقه

محصول گرجستان و استونی - ۲۰۱۷ �
اولین فیلم بلند «آنا اوروشادزه» در مقام کارگردان 
و نویســنده، اثری دیدنی  است.داســتان فیلم، زندگی 
یــک زن خانــه دار میان ســال به نــام مانانا (بــا بازی 
خوب ناتــا موروانیدزه) را روایت می کند که در مســیر 
نویســندگی و خلق یک رمان، با مناســبات مردســالار 
و پرمشــغله خانوادگــی اش در تضــاد ســختی قرار 
می گیــرد، به طوری کــه هیچ کدام از اعضــای خانواده 
او اســتعدادش را درک نمی کنند و او مجبور می شــود 
تصمیم عجیبی بگیرد.«مادر مخــوف» روایت خود را 
به تدریــج به صورت تودرتو و پیچیــده، آنچنان دقیق و 
دیدنی روایت می کند کــه مرز بین روایتِ درونِ فیلم و 
روایتِ درونِ رمانی که زن مشــغول نوشــتن آن است، 
محو می شود و درعین حال، مسئله درونی فیلم (تضاد 
زن نویسنده و مستعد با محیطی که او را درک نمی کند 
و اجــازه رشــد را از او می گیرد) تا پایان فیلم، مســئله 
اصلی باقی می ماند.«مادر مخوف» از فیلم های خوب 
«مســئله محور» امســال جهان و این دوره از جشنواره 
جهانی فیلم تهران اســت که موفق شــده زیباشناسی 
مســئله محوری را از منظر «سینمای اندیشه» به خوبی 
شــناخته و روایــت کند.بازی دشــوار و پیچیــده «ناتا 
موروانیدزه» در نقش مادری نویســنده و رمان نویســی 
بی پنــاه در خانه و بی پشــتوانه در جامعه، به خوبی در 
خدمت کشش دراماتیک فیلم است و نمونه درست و 

زیبایی ا ست از «بازی اندیشه».
غُرّش Pororoca - کارگردان : کنستانتین پوپسکو

محصول: رومانی و فرانسه - ۲۰۱۷ �
کریســتینا و تئــودور، زوج جوانی انــد کــه بــا دو 
فرزندشــان، ماریا و ایلــی، در پارک بــازی می کنند که 
دخترشــان، ماریا، گم می شــود. تمام فیلم برای یافتن 
دختر ســپری می شــود، اما این مســئله به دو مسئله 
بزرگ تر تبدیل می شــود؛ مســئله بحرانی شدن رابطه 
زن و مرد و مســئله غلبه حس بــر عقل.فیلم روایتگر 
تو در توی این چند مســئله اســت.فیلم با یک نگرش 
زیبای مسئله محور و برخلاف تمام فیلم های جهان، به 
صــورت زیرمتن و پنهان، حس را نقــد و از عقل دفاع 
می کند؛ دفاعی زیبا، ظریف، هنرمندانه و کم نظیر.و البته 
با یک پایان بندی غافلگیرکننده که اگر در راستای مسئله 
درونی فیلم و نقد موجود در درون روایت فیلم فهمیده 
نشود، شاید منجر به اعتراض تماشاگرانی شود که بیش 

از دو ساعت ناظر این فیلم بوده اند.


